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 عراق و ايران  در هاي اماميّه جريان شناسايي بر درآمدي

 هجري سوم و دوم سدۀدر 

 
 ∗سيدمحمدهادي گرامي

 ري دانشگاه اما، صادق )ع(دانشجوي دكا
 (19/00/0931 پذيرش نلاي،:تاريخ ـ  19/00/0933دريافت مقاله: )تاريخ 

 
 چكيده

ها و  ت هجري نيز جرياناي نخته سدهميعيان امامي  همانند ديگر مذاهب در ميان
و سپس  يگفامانتحلي  اتّما هه ها وجود داماه است. اين مقاله  يهای گوناگون طيف

های  در سدهدر عراق و ايران هه مناساي، جريان های داخل، اماميه ها  سنجش تقاه 
های اماميه  تقاه  ميان جريانملمارين   اساساين م، پردازد. هر دو، و سو، هجری 

هوده است اكثريت اماميّه گروه جريان هشا، هن حم، ها ميان ، هجری تقاه در سده دو
هوده است. اين تقاه  تا  جريان هشا، هن سال، جواليق،آن ملمارين طيف داخلي كه 

گيري  هراي مم  قرن سو، ادامه يافاه است و همچنان هه عنوان ملمارين دوقطب
 كرده است. نقش آفريني  های داخلي اماميّه ا و طيفهجريان

 

   فض  هن ماذان  عبدالرحمن هشا، هن حم،  هشا، هن سال،  يونس هناماميه  : ها واژه كليد
 زراره.       

 
 مقدمه

ز اهميّت و در عين حا  حائهتيار  مذهب، در تاريخ اسلا،درون ي ها جريان مناسايي
ديد جامعه عصر  درگروهي است كه هه هر علّاي  در اين مقاله مقصود از جرياندموار است. 

و  هندي هايي كه حاص  تقتي، جريانرو  از اين .و مناخاه مده هامد خودش مامايز
 مراد نگارنده نيتاند. اندهاي هعدي هراي مناخت هلار تاريخ نويتان در دوره تاريخ نامگذاری
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 0.اند هرای مرد، مناخاه مده نبوده مانها در هتار تاريخ، خود جريان و هه هتا اين
هلمه   سازي نيتت فرقه در اين مقاله« سازي جريان»ين مقصود از كارهرد تعبير همچن
غي و يليعني فضاسازي تبمود.  است كه در مباحث جنگ رواني مطرح مي مفلوميهمان 

درهاره گروه  «جريان»يك فرد يا گروه. همچنين كارهرد تعبير ضدّ ايجاد هجمه تبليغي 
اقادي ندارد و صرفا تعبيري توصيفي هراي جايگاه خاصي در اين مقاله هار هنجاري و اع

اجاماعي آنان است. هراي نمونه وقاي در اين پژوهش از تعبير جريان هشا، هن سال، 
تاريخي مورد هررسي گروهي در   مراد اين است كه در دور مود جواليقي اسافاده مي

مدند. ها توجه هه  مي جامعه هودند كه هه عنوان پيروان هشا، هن سال، جواليقي مناخاه
ن ملمارين ماخص هراي توا مي هيان مد  هه خوهي «جريان»توضيحاتي كه درهاره 

اماعي واقعيّاي اج «جريان»كه  جارا حدس زد. از آندرون مذهبي هاي  تشخيص جريان
هاي تاريخي هر جا ردّپايي از  توان گفت كه در گزاره در هتار تاريخي خود است مي

پس از  .توان وجود دو جريان را حدس زد ود داماه هامد ميوجگيري و تقاه   موضع
  كردياد هاي ديگري را نيز  توان ماخص هه عنوان ملمارين ماخص مي« تقاه »ه مؤلف

ماخص ديگر وجود  .هاي مشارك ميان افراد يك جريان مانند وجود عقايد و ديدگاه
رادي كه رواهط افمانند گروهي است كه رواهط اجاماعي نزديك و مشارك دارند  

اساادي و ماگردي دارند و يا راهطه فاميلي و خوني و يا راهطه درسي و كاري دارند. اين 
 هاي هتيار قوي است. يمي از قرينه« اساادي و ماگردي»رواهط درهاره مورد خاصّ 

 كه در اين مقاله اصطلاحي خاصّ است  الفاظ ديگري همچون «جريان»هه جز تعبير 
و همان معناي معلود در ر رفاه است ا... كه در اين مقاله هه كو 9حلقه  گروه 2طيف 

 .است اسافاده مده رايجش
                                                                                                                                                                        

آيد از ميخ صدوق هه عنوان رئيس  هراي مثا : هنگامي از اخباريان مـاقدّ، سخن هه ميان مي. 0
مود در حالي كه هنين جرياني در سده هلار، هجري نامناخاه هوده است و  اخباريان مـاقدّ، ياد مي

جرياني هه عنوان  چنينمده است. هم سرا اطلاق مي نويس و داساان خهه تاري صرفاً« اخباری»طلاح اص
اصحاب »تر درهاره آنلا  يخي نداماه است. مايد تعبير صحيحخودموجود تار  در دور« اخباريان ق،»

 جمـ(.  «...اصطلاح اخباري» : ايزدي و گرامي مـ اطلاقات اخباريه ن  هامد )درهار« حديث ق،
مود مقصود اين است كه افراد واهتاه اين مقاله از تعبير طيف مفضّ  اسافاده م،. هراي نمونه وقاي در 2

 هه اين جمع نتبت هه سايرين از يمپارهگي كماري هرخوردارند. 

مود مقصود اين است كه اين  اماميّه اسافاده مي« گروه اكثريتّ». هنگامي كه در اين مقاله از تعبير 9
كه هتيار هعيد است هراي اه  زمانه خود ها هنين عنواني  جمع ضرورتا يك جريان نيتاند  هرا

 هاي مورخّان است. از سنخ نامگذاري« گروه اكثريّت»اند و در واقع تعبير  مناخاه مده هوده



 029   دو، و سو، هجري  سد در رانيهاي اماميّه در عراق و ا درآمدي هر مناسايي جريان

هاي اماميّه و هرممردن  هه واكاوي تاريخي جريان0گفامانيها اتّما هه تحلي  اين مقاله 
كند ها قرارگرفان در  تلاش مي هه تعبير هلار اين مقالهپردازد.  هرخي وجوه تمايز آنلا مي

و هرخي هاي اماميّه  جريانهه پيجويي هاي آن دوره  و كشف گفامان ريخيافقي تا
 هپردازد.ها  ميان اين گفامانمناسبات هين آنلا در 

كاري دموار است   )ع(صادقين   سخن گفان از جريان هاي امامي تا پيش از دور
تياري سامان يافت و ه )ع(هاي ميعيان امامي دست ك، از زمان اما، هاقر  هرا كه آموزه

 : مـ ن) اند را دوره تثبيت و تحمي، ميعه دانتاه )ع(از ميعه پژوهان نيز دوره صادقين 
p. 28 Halm,.)  گروهي از ميعيان كه در مناهع  )ع(گرهه پس از ملادت اما، حتين

ياد مده است در جامعه مامايز و  «الشيعة العلوية»كلن فرقه نگاري از آنلا ها عنوان 
 ؛ مفيد 39)نوهخاي  در ميان آنلا ايجاد مده هود هايي باو انشعمناخاه مده هودند 

هاي نختاين ميعي همچون  گيري فرقه در قالب مم ها  باانشعاما اين   (22 جارودية 
هاي داخلي ممابي كه  گيري جريان   تفتير هود و تا مم جارودي  هاري و كيتاني قاه
ياد  (,passimKohlbergماميه  مقدمه؛ پاكاچي  ا: مـ ن) هعدها از آن هه عنوان اماميّه

هراساس معيارهايي كه پيشار ذكر مد ملمارين تقاه  داخلي  اي هس دراز هود. مد فاصله
اماميّه در سده دو، و سو، هجري تقاه  گروه اكثريت ميعيان امامي ها گروهي است كه 

و سلتله كند و مام  هشا،  مي ياد« جريان هشا، هن حم،»نگارنده از آن هه عنوان 
مود. اين گروه هه  مي ماگردان وي همچون يونس هن عبدالرحمن و فض  هن ماذان

 2(.201)مدرسي طباطبايي  اذعان هرخي پژوهشگران معاصر همواره در اقليّت هاقي ماند
 

                                                                                                                                                                        

در پي تحولات معرفاي در علو، اجاماعي و انتاني مقصود از گفامان در اينجا مفلومي است كه اخيرا . 0
  هه عوام  هيرون از مان يعني هافت موقعياياقع مقوله اي است كه ه است. گفامان در وظلور كرد

پردازد. هه تعبير ساده تر مقصود از گفامان ديالوگي است كه افراد در  سياسي ميو فرهنگي  اجاماعي 
هاي خاصيّ دارد كه خود را هه  كنند. گفامان هارهوب هارهوب آن درهاره يك موضوع فمر مي

كند. گفامان در اين  افراد درگير در آن را هه طور ناخودآگاه محصور ميكند و  اعضايش تحمي  مي
)هراي مطالعه هيشار درخصوص  معنايش مفلومي است كه هيشار پس از نظرات ميش  فوكو رايج مد

 (91ـ23 ؛ ميلز 22ـ21 ؛ فوكو 033ـ031 هارلند مـ : مفلو، گفامان فوكويي ن

هاي ماقدّ، امامي  ها و طيف هايي كه اخيرا از گرايش نديتي، هدهد هرخي تق اين نوماار نشان مي .2
و در آنلا از جريان اعادالي ها رهبري اهن  (21 ؛ مدرسي طباطبايي 32 : كديور مـ )ن ارائه مده است

اهي يعفور ياد مده است وجود تاريخي ندارد. هراساس قرائن  اهن اهي يعفور در آن دوره هه گروه 
 ، هن سال، جواليقي تعلّق داماه است.اكثريّت هه ويژه طيف هشا
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 هاي شيعي در عراق . جريان1

هاي ميعي در منطقه عراق در سده دو، هجري مم  گرفاند. گرهه  نختاين جريان
هيشار اصحاب اين دو اما،   در حجاز و مدينه حضور داماند)ع( ن دوره صادقين در اي

الباه در مناهع از هند  .(09  ...هاي پاكاچي گرايشنمـ : ) ميعيان ملاجر عراقي هودند
 كشي : نمـ ) در مدينه ياد مده است )ع(مخصيت هه عنوان اصحاب ثقه اما، سجاد 

دهد ممار اين افراد هتيار اندك هوده  مي ا نشانه امّا گزارش  (0/122؛ كليني 0/992
هه طور كلي هاي ميعي  افراد داراي گرايش )ع(در دوره صادقين (. 011 )اهوازي  است

يانه داماند و در هاي غال هندي هودند. نختت گروهي كه گرايش در سه گروه قاه  طبقه
لقه داخلي اماميّه كه هاي مغيريه و خطاهيه قرار داماند. دو، گروه ح رأس آنلا جريان

مدند كه هه هررسي آنلا خواهي،  مي را مام  )ع(غالبا اصحاب و خواصّ صادقين 
التلا، هنوز  ه هه رغ، گرايش هه اه  هيت عليل،پرداخت و گروه سو، جامعه عا،ّ ميعه ك

 وجوه تمايز تشيّع و عقايد هنيادين امامت هراي آنان نلادينه نشده هود. در اين مقاله هه دو
توان از  گروه را مي كهيم، اينتنلا هه هررسي گروه دو، خواهي، پرداخت. دلي  
 هاي ميعي هايي ها گرايش دانتاامّا غلات و يا حاي گروه سو، گروهاماميّه اي ه جريان
هاي غالي سخن فراوان هه  و جريان تكه تاكنون درهاره غلايندو، ا. و نه امامي هتاند

 .حوصله اين مقاله استميان رفاه است و خارج از 
 

 . جريان هشام بن حكم1 .1

جريان آساني قاه  تشخيص است هايي كه در تاريخ ماقدّ، اماميه هه  يمي از جريان
هشا، هن حم، و سلتله ماگردان وي هه ويژه يونس هن عبدالرحمن و فض  هن ماذان 

ي هتياري از است. گزارش هاي زيادي در دست است كه حاكي از تقاه  داخلي و روياروي
ترين آنلا اخالاف  اماميان ماقدّ، ها هشا، و ماگردانش است. مايد مشلورترين و هنيادي

هرخي  هشا، هن حم، ها هشا، هن سال، جواليقي درهاره كيفياوجود خداوند هامد.
و هشا،  انيّتجتمنوعي دهد كه هشا، هن حم، قائ  هه  مي نشان ـ هه ظاهر ـها  گزارش

 (.32 اوحيد ال اهن هاهويه : مـ ن) خداوند هوده استهراي صورت نوعي هن سال، قائ  هه 
 ميان از اخالاف مخصيحاكي است هاره در دست هاي ماعددي كه در اين  گزارش

 كه اصحاب هشا، هن حم، هنينآمده است هلمه در هرخي از آنلا   نيتتنفر  دو
(. از سوي ديگر 9/221اهن اهي الحديد ) گويند مي گويند و اصحاب جواليقي هنان مي



 023   دو، و سو، هجري  سد در رانيهاي اماميّه در عراق و ا درآمدي هر مناسايي جريان

  مود هه عصر اما، صادق )ع( منحصر نميخداوند وجود تقاه  هشامين درهاره كيفيت 
 خوئي : مـ ن)است ادامه دامالدوگرايش فمري نيز اين  )ع(تا زمان اما، رضا  هلمه
 (. 0/21 قمي  ؛ 03/911

. كشيّ در هاي رجالي نيز قاه  هردامت است تقاه  ها جريان هشا، هن حم، از گزارش
گويد كه او مخالف هشا،  يونس و فض   هوده است.  وصف يمي از رجا  كااب خود مي

 ندكه اين هر سه در آن قرار داما اين تعبير هه خوهي حاكي از وجود جريان خاصّي است
در گزارمي هه نق  از احمد هن محمد هن عيتي امعري  علي هن حديد  (.2/322 كشي )

 ياد كرده نلي« يونس و اصحاهش»گروهي كه از آنلا هه عنوان  از نماز خواندن پشت سر
(. حتن هن علي هن يقطين از كتاني هوده كه در 21/200 ؛00/911 خوئي ) كند مي

هايي از وي در مذمّت يونس هن عبدالرحمن  . گزارشقرار دامتجبله مخالفان يونس 
عفري از اصحاب (. در گزارش ديگري سليمان هن جعفر ج01/031  همو) موجود است

گويد: از اما، رضا درهاره هشا، هن حم، پرسيد،  حضرت فرمودند  مي )ع(سرّ اما، رضا 
خدا او را رحمت كناد  هنده خيرخواهي هود  او از جانب يارانش هه خاطر حتدورزي آزار 

گروهي در تقاه   دهد كه اولاً مي (. اين گزارش هه خوهي نشان2/312)كشي  و اذيّت مد
وي   دهد كه در دور مي اند و ثانيا اقدا، سليمان هه اين پرسش نشان هوده ها هشا،

  هشا، وجود داماه است و او را درهار ضدّهايي  گيري ها و موضع گيري همچنان جبله
اكي از وضعيّت هشا، ها اهلا، مواجه كرده است. همچنين گزارش هاي رجالي هه خوهي ح

هاي جرح يونس مرهوط هه  ست. غالب گزارشنس هن عبدالرحمن اها ها يو تقاه  قمي
  هاي مدح يونس مرهوط هه حلقه فض   اين در حالي است كه غالب گزارشهاست قمي

 (.030هاي ...   مؤلفه )گرامي  استهن ماذان و يارانش در نيشاهور 
هايي است كه هرخي  مؤلفه ديگري كه هه خوهي حاكي از اين تقاه  است كااب

اند. علي هن اهراهي، قمي كااهي  هشا، و يونس نگاماه ا هر ضددر جانبداری ياصحاب 
از سوي  (.261 )نجامي  هراي تبرئه هشا، و يونس و توضيح هاورهاي آنلا نگاماه است

علي هن اهراهي، قمي نوماه است كااب ديگر سعد هن عبدالله امعري قمي كااهي در ردّ 
(. يعقوب 023ـ022  همو) نس داردو همچنين كااب متاقليّ ها عنوان مثالب هشا، و يو

كتاني است كه است از  )ع(اما، جواد  هعراقي دور راويانهن يزيد انباري نيز كه از 
كااهي در طعن و ردّ  . اودامتها را عليه جريان هشا، هن حم،  گيري مديدترين موضع

همچون  هاقم،(. وي اسااد هتياري از 131 نجامي )مت يونس هن عبدالرحمن نو
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و هتياري از روايات طعن يونس از طريق  ي  سعد هن عبدالله و علي هن اهراهي، هودحمير
هشا، هن حم، جريان (. رويارويي او ها 202ـ21/213 خوئي ) كااب وي نق  مده است

جاي هيچ ترديدي ندارد. از سوي ديگر خود هشا، نيز دو كااب يمي در ردّ هشا، 
 0(.199 نجامي ) جواليقي و يمي در ردّ مؤمن الطاق نگامت

ماخص ديگري كه نشان دهنده وجود اين جريان است وجود يك اعاقاد مشارك 
 ندده مي كه الباّه مدارك تاريخي نشان  هامد مي يعني هاور هه جتماني هودن خداوند

هاي هشا، هوده است. ملمارين محور اتلامات هه  صرفا يك اتلا، نامي از هدفلمي ديدگاه
دانش هاور هاي تشبيلي و اعاقاد هه جتماني هودن خداوند هوده هاورهاي هشا، و ماگر

و در درجه هعدي هاور هه جواز  ( Madelung ,passim؛Van Ess,1/357: مـ ن) تاس
 2(.003  «هاي ... مؤلفه» )گرامي  قياس در دين

مود اعاقاد  مي كه از ظاهر اكثر آنلا هردامت  هاي تقاه  هشامين علاوه هر گزارش
نيز اين اتّلا، تمرار مده  ديگر خدا هوده است  در مناهعهراي  تصحاهش جتمانيهشا، و ا

كند. وي پيروان هشا، هن  مي اي هه عنوان هشاميّه ياد است. ملرسااني از وجود فرقه
داند و هر دو را در يك فرقه  مي حم، و هشا، جواليقي را قائ  هه جتماني هودن خدا

دهد كه ملمارين علّت ماّل، مدن هشا، هه  مي شان. توضيحات ملرسااني ندهدم،قرار 
است كه از وي درهاره « مياءانه ميء لا كالأ»بيلي جمله مشلور دامان هاورهاي تش

                                                                                                                                                                        

نق  مده است كه در صورت صحّت اين « الرد علي ميطان الطاق»نا، كااب در رجا  نجامي كااب . 0
تعبير حاكي از جدّي هودن اين تقاه  است  هرا كه اين تعبير را مخالفان ميعه درهاره مؤمن الطاق هه 

(اعلا، كرده اند 011نه كه هرخي محقّقان معاصر)جعفري رسد همانگو هرده اند. گرهه هه نظر مي كار مي
نا، اصلي كااب هامد. اما كااب قطعا در ردّ هر مؤمن الطاق « مؤمن الطاق»اين نا، محرّف هامد و تعبير 

هوده است و نظر مرحو، محقّق جعفري مبني هر اينمه كااب در ردّ كس ديگري است فاقد قرينه قوي 
 تاريخي است.

هتاگان فمري جريان هشا، درهاره جواز رأي و قياس در دين ماّخذ از ديدگاه آنان درهاره ديدگاه وا. 2
كيفيّت عل، اما، هوده است. اين گروه مشخصاً درهاره عل، اما، هر اين هاور هودند كه وحي پس از پيامبر 

ه از هه طور كام  قطع مده است و عل، اما، از طريق ميراث سينه هه سينه و كاب هر جاي ماند
كند.  مود و در موارد ديگر نيز اما، ها اتما هه عصماي كه دارد در دين قياس مي اجدادمان مناق  مي

دو مقاله  (SOAS) محقق دانشمده مطالعات مرقي و آفريقايي دانشگاه لندن« تميمه هيگ، دائو»خان، 
و قرآن در ديدگاه فض  عل، اما، »و « هشا، هن حم، و دكارين او درهاره عل، اما،»متاق ّ تحت عنوان
تأليف كرده است. در اين دو مقاله هه خوهي نشان داده مده است كه ديدگاه « هن ماذان نيشاهوري

 هشا، هن حم، و فض  هن ماذان ها ديدگاه اكثريّت اماميه درهاره عل، اما، مافاوت هوده است.
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 (.0/031 ملرسااني ) خداوند نق  مده است
هاي اهن اهي الحديد معازلي نيز گواه آن است كه دست ك، در ميان اه   گزارش

لّمي تجتيمي مناخاه مده هوده است. هه گفاه وي سنّت هشا، هن حم، هه عنوان مام
كنند و فقط هرخي از متاضعفان  مي اكثر ماملّمان و فلاسفه جتمانيّت را از خدا نفي

هه گفاه او هشا، هن حم،  .ماملّمين همچون هشا، هن حم، قائ  هه جتمانيت هتاند
وضيح اين مطلب هر اين هاور هودكه خداوند جت، مركّبي مث  اجتا، دنيوي است و در ت

وي   گويد ميعيان در دور مي هيزهاي مخالفي از او نق  مده است. اهن اهي الحديد
كنند و هر اين  مي اعاقاد هه جتمانيّت را رد  مطالب نتبت داده مده هه هشا، درهار

و مقصود « جتا،انه جت، لا كالأ»خدا اين است كه  هاورند كه تنلا جمله هشا، درهاره
اين جمله اين هوده است كه وضعيّاي هراي خدا ايجاد كند كه قاه  اثبات  هشا، از كارهرد

ترين مخصيت مماب  ميخ مفيد نيز هه عنوان هرجتاه(. 9/229 اهن اهي الحديد ) هامد
گويد كه هشا، فقط هه تشبيه لفظي هاور داماه است و تشبيه لفظي  مي ماملّمان هغداد

داند ولي هه تشبيه در معنا  مي «لا كالاجتا،جت، »را مباني هر اين جمله معروف هشا، 
 (.39ـ22 الحمايات  مفيد ) هاور نداماه است

گزارش هايي از   ماگرد هرجتاه هشا، هن حم،  در خصوص يونس هن عبدالرحمن
دهد يونس نيز ماّل، هه تجتي، هوده است و  مي وجود دارد كه نشان )ع(جواد اما،   دور

همچنين ملرسااني يونس (. 932 هاهويه  امالي  اهن) است اين جريان پيرواني نيز داماه
  ملرسااني) ه استي در اين زمينه تصنيف كرديها بارا از مشبّله ميعه دانتاه كه كا

هاي تشبيلي خود هه  گويد يونس در پيگيري انديشه مي (. عبدالقاهر هغدادي نيز0/033
 .(39 الفرق ...  هغدادي ) مدّت مبالغه كرد
يتي هن عبيد ماگرد يونس هن عبدالرحمن ديگر مخصيت اين جريان محمد هن ع

جمله مشلور هشا، رسد ها اعلا، وفاداري هه  مي نظر كه هه (02/009 خوئي :  مـن) است
در حلقه ماّلمان هه   (012 الاوحيد  اهن هاهويه ) «انه ميء لا كالأمياء»يعني  هن حم،

درهاره فض  هن ماذان نيشاهوري نيز مطرح مشاهه همين اتّلا،  تشبيه قرار داماه است.
نشان دهد توقيع معروفي كه فض  را كوميده تا مده است. اهوعلي هيلقي در گزارمي 

اعاقادات تجتيمي اهن ماذان نبوده است و وي فقط هه خاطر   كند درهار مي مذمّت
عااب جلوگيري از پرداخت وجوهات مرد، هه وكيلي كه هه منطقه ارسا  مده هوده مورد 

اخالاف اعاقادات اه  نيشاهور در   (. گزارمي كه درهار2/320 كشي ) قرار گرفاه است
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دهد كه در هاورهاي توحيدي  مي وجود دارد  نشان )ع(زمان حضرت اما، حتن عتمري 
اهن ماذان خداوند در آسمان هفا، و هر هالاي عرش قرار داماه و جت، هوده است ولي 

در همه معاني ها مخلوقات تفاوت داماه و هيچ هيزي مث  در عين حا  در نظر او خدا 
 0(.321ـ 2/303  همو) خداوند نبوده است

تواند وجود هنين جرياني را تائيد  مي ديگري كه در كنار قرائن پيش گفاه ماخص
هاي مناخاه مده امامي كه ماّل،  مود غالبا ميان مخصيّت مي كند آن است كه مشاهده

ها  ماه است. در ملمارين اين گزارشهط اسااد و ماگردي وجود دااند روا هه تجتي، مده
نزديمي افراد  از مده است كه حاكياسافاده از تعبير هشا، و اصحاهش هه ويژه يونس 

 (.233ـ03/232خوئي  ) اين جريان و وجود راهطه اساادي و ماگردي ميان آنان است
ترين  جتاهن هه عنوان هررسد پس از هشا، هن حم،  يونس هن عبدالرحم مي هه نظر

هايي در دست است كه حاكي  ين مخصيت اين جريان هامد و گزارشماگرد وي ملمار
هاي مل  و  ها محوريّت يونس است. هرخي گزارشاز وجود حلقه خاصّي در ميان اماميّه 

اند گرهه  ياد كرده« يونتيّه»اي هه عنوان  پنج، كه از فرقه  نح  نويتان در پايان سد
(. 0/033 ملرسااني ) آميز است  اما دست ك، گواه هر يك نوع گرايش خاصّ است مبالغه

 طوسي هايي است كه در رجا  ميخ كند مخصيت مي آنچه كه وجود اين حلقه را تقويت
  رجا  طوسي ) همچون عباس هن محمد الورّاق  ياد مده است« يونتي»از آنلا ها عنوان 

 (  محمد هن احمد هن مطلر930  مانه) (  محمد هن عيتي عبيدي هغدادي960
در مناهع  رجالي . (963  همان) ( و يحيي هن عمران همداني110  همان) هغدادي
مود  اما همانگونه كه محقق موماري تأكيد  دقيقي درهاره اين تعبير يافت نمي توضيح

و د ذكر مده از اصحاب و پيروان يونس هن عبدالرحمن هوده افراكرده مراد اين است كه 
ند كرد ـ پيروي ميمده  مي فاسد مناخاهزمان هاورهايي كه در آن ـ  از هرخي هاورهاي او

ها  علي هن يقطين و حتين هن  همچنين هراساس هرخي گزارش(.32ـ0/30 )تتاري 
ماگردي نعي، صحاف مراوده زيادي ها هشا، هن حم، در هغداد داماه و در مماب او 

 (.0/900كليني ) اند كرده مي
هاي هرجتاه اين جريان محمد هن عيتي هن عبيد يا محمد هن  گر مخصيتاز دي

                                                                                                                                                                        

اند اعاقاد او درهار   وي نتبت دادههايي كه مخالفان هشا، هه  هه جز هاورهاي تشبيلي از ديگر انديشه .0
 )طوسي  الغيبة  كند عل، خداوند است. در اعاقاد هشا، تا هيزي موجود نشود خدا هدان عل، پيدا نمي

كند كه هشا، هن حم، گرهه ميعه هود اما ها همه اماميهّ  (. همچنين ميخ مفيد تصريح مي190ـ191
 (.93 اوائ   )مفيد  كرددر زمينه اسماء الله و معاني صفات خدا مخالفت 
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 از عيتي عبيدي است كه ماگرد يونس هن عبدالرحمن هوده است. گرهه هرخي
هاي پيوندي ميان  اي از مخصيت پژوهشگران معاصر محمد هن عيتي عبيدي را نمونه

 پاكاچي ) اند و هشا، هن سال، جواليقي( دانتاه )هشا، هن حم، جريان هشامين
رسد وي هه مدت هه جريان يونس هن عبدالرحمن و  مي اما هه نظر  (03  «... هاي ايشگر»

هاي  محمد هن عيتي عبيدي يمي از هلره هشا، هن حم، واهتاگي و علاقه داماه است.
يعني نيمه او  قرن سو، هجري است كه  )ع(ماخص در هغداد در زمان اما، هادي 

افزار درايه نور  هخش ارزياهي  )نر، يونس هن عبدالرحمن استاحاديث راوي ملمارين 
اي هرخوردار هوده و توسط فض  هن ماذان  وي در حوزه خراسان از جايگاه ويژه. اسناد(

مدح هليغي مده است  اما هه رغ، آن توسّط ميخ طوسي تضعيف مده و گفاه مده 
 (.21/033 همو  ؛003ـ02/009  خوئي) مذهب يونتي دارد

هن خلي  اهوجعفر سمّاك هغدادي نيز از ماگردان هشا، هن حم، و يونس هن  محمد
عبدالرحمن هوده است و كااهي در توحيد دامت كه تشبيلي هود. فض  هن ماذان وي را 

(. علي هن منصور هغدادي 06/21 خوئي ) خلف يونس دانتاه كه هه ردّ مخالفين پرداخت
ديد ( و هه گفاه اهن اهي الح02/032  همو) نيز از ماملّمان اصحاب هشا، هن حم، هوده

 (.9/223  اهي الحديد اهن) مده استاز قائلان هه تجتي، ممرده 
سو، هجري هايد از فض  هن ماذان نيشاهوري هه عنوان يمي از   سد ۀدر نيم

هرد كه در  مي اين جريان نا، هرد. فض  از خود هه عنوان كتي نا، ماخص هاي هلره
محمد هن اهي عمير  صفوان هن يحيي  يونس هن عبدالرحمن و هشا، متير افرادي نظير 

هن حم، در زمينه دفاع از مذهب تشيّع گا، هرداماه است و اقدا، هه ردّيه نويتي هر ضدّ 
 (.2/303كشي ) مخالفان كرده است

هرخي هاي جريان هشا، و يا حايّ  مخصيت از پوميده نيتت كه تاكنون هرخي
ملميّ امّا نماه  0.چون تجتي، هه طور متاق ّ هررسي مده استهمعقايد منتوب هدانلا 

هاي غير تاريخي و درون مذهبي پوميده مانده است اين است كه اگر  كه از غالب نگاه
اين جريان افراد ها پس از مناسايي جريان هشا، و راهطه پيوندي ميان  اين هررسي

قّق در تحلي  هتياري از مود و مح ح  نميتاريخ اهلامات صورت نگيرد هتياري از 
ميعه گفاني است اندك رود.  مي هاي جرح و تعدي  در اين زمينه هه خطا گزارش

                                                                                                                                                                        

مانند كااب هشا، هن حم، نوماه عليرضا اسعدي هاپ پژوهشگاه علو، و فرهنگ اسلامي و يا كااب  .0
 آقاي احمد صفايي.  هشا، هن حم، نوماه
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و همچنين هه درساي   ندا اريخي هنين جرياني را تائيد كردهپژوهان معاصركه وجود ت
 )مدرسي طباطبايي  اند كه اين جريان همواره در اقليّت هاقي ماند تشخيص داده

آنان جريان هشا،  گمانهه  .اند آن هه خطا رفاه هاي از ويژگيهرخي در هيان   (201ص
 گرا و هقيه صرفا ناق  روايت هودند و هدين خاطر جريان هشا، در انزوا قرار گرفت عق 

رسد هنين انزوا و تمايزي معلو  دلاي  ديگري هود كه پيشار  مي (. هه نظر213 همو )
زواي جريان هشا، هن حم، اتّلا، تجتي، هود و علّت اصلي ان هه هرخي از آنلا اماره مد.

الباّه در درجات هعدي هاور هه متائلي همچون قياس و يا هرخي متائ  ديگر. همانطور 
كه پيشار ذكر مد اين هاور صرفا يك اتلا، هزرگنمايي مده هود و عالمان امامي هعدي 

 مشلور هشا، همچون علي هن اهراهي، قمي و ميخ مفيد تلاش زيادي در تبيين جمله
مود نه هه خاطر  مي هايي كه از آن ياد كردند. در واقع خصومت« جتا،انه جت، لا كالأ»

سازي  حتادت  سوءتفاه، در فل، عقايد  عق  سايزي ساير اماميان  هلمه نامي از جريان
گيري يك هجمه منفي  يي اينلا هود كه در نلايت هه مم هشا، و سپس هزرگ نما

 0هشا، انجاميد. تبليغي هر ضد جريان
 

 گروه اكثريّت اماميّه در عراق .2 .1

كه  )ع( همانطور كه پيشار ذكر مد ملمارين تقاه  داخلي اماميّه از عصر صادقين
دست ك، تا قرن سو، هجري ادامه يافت تقاهلجريان فمري هشا، هن حم، ها هشا، هن 

اما ندي حاي تا عصر ه . اين جبلههودپروردگار وجود سال، جواليقي در متأله كيفيّت 
نيز ادامه يافت. از اين رو پس از مناسايي جريان هشا، هن حم، هه  )ع(رضا و جواد 

توان جريان رو در روي آن تحت عنوان جريان هشا، هن سال، جواليقي را نيز  مي راحاي
مناسايي كرد. حا  پرسش اينجاست كه آيا تقاه  ها جريان هشا، هن حم، در حد هند 

ود همچون مؤمن الطاق  جواليقي و هند مخصيت ديگر هوده است و يا مخصيّت محد
                                                                                                                                                                        

مدرسي هراي ارائه اين تحلي  و علت انزواي جريان كلامي هشا، هيچ دليلي ارائه نمرده است. اسافاده . 0
اي غيرعلمي در  رو در تحلي  جريان هاي تاريخي كليشه هاي تندرو  كندرو و ميانه از الگوي گروه

تحلي  تاريخ است و اصولا فراتر از يك گزارش تاريخي و حام  قضاوت ارزمي است. نگارنده اين مقاله 
گرا  هه خاطر عق  آن  قويا هر اين هاور است كه علّت تقاه  ها جريان هشا، و احيانا تمفير واهتاگان هه

هودن آنان نبوده است و هنين سخني غيرواقعي است. حاي اگر مطاهق گفامان علمي امروز گرايش هه 
گرايي هداني، جالب است كه دانتاه مود جريان هشا، هن  ترين نوع عق  ا هه معناي پيشرفاهفلتفه ر

 (.62: جعفري  مـ)ن اند مخالفان جدي فلتفه ارسطويي هوده حم، هه ويژه خود وي از
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 اند.  هاي ديگري نيز در تقاه  ها آن هوده جريان
هاي  نگارنده هراساس مواهدي كه در دست دارد هر اين هاور است كه گرهه جريان

هاي  و جريان ندحم، و هشا، هن سال، نبودامامي محدود هه جريان هشا، هن 
توان  مي داماند  اما ... نيز حضور تاريخي  طيف زراره وون طيف مفضّ همچتري  كوهك

عنوان  تر هه جمع كليّهه جز جريان هشا، هن حم، را در يك  ها و طيف ها ساير جريان
هندي كرد كه ما هه الاماراك همه آنلا تقاه  ها جريان هشا،  گروه اكثريت اماميّه طبقه

 زيادي ها همه آنلا تقاه  دامت.  هن حم، هود و جريان هشا، نيز تا حدّ
يمي از مواهد قوي وجود اين دو گروه اقليّت و اكثريّت آن است كه جريان اقليّت 

هشا، هن درهار  در انزوا قرار دارد. ميعه هشا، هن حم، در اسناد روايي و كاب رجالي 
  نق حم، و يونس تعدّد مشايخ وجود ندارد و سايرين نيز هه كثرت از اين دو تن

تر و هه سخاي هراساس  در گروه اكثريت در ه، تنيده ها اند. اما اين ارتباط نمرده
هايي كه در آنلا آمده است هشا، هن حم، از  گزارش 0هندي قاه  تمايز است. جريان

و همچنين تمري، او   (2/312)كشي  جانب اطرافيانش مورد حتادت و اذيت قرار گرفت
هاي آن  ان دهنده اين انزوا و هرخي زمينهآمد  نشدر سنّ نوجواني هراي هرخي گران 

 (.32 )سيدمرتضي  است
از سوي ديگر ملمارين محورهاي اعاقادي اخالافي همچون تجتي،  عل، اما، و 

د و هنين اخالافات نمو مي قياس هين گروه اكثريّت ها جريان هشا، هن حم، ديده
 مود. ميموجود در گروه اكثريّت ديده ن هاي هنياديني ميان طيف

همچنين يمي از مواردي كه دا ّ هر ارتباط و پيوساگي گروه اكثريّت است آن است 
ي از اصحاب ائمّه هه ويژه مود ممار مي هاي رجالي ديده از گزارش كه در هرخي

در كنار يمديگر آمده و از آنلا مدح مده است. در حالي كه هارها و هارها نا،  )ع(صادقين
هوهصير  هرادران اعين و اهن اهي يعفور هه عنوان خواص اصحاب هريد هن معاويه عجلي  ا

اما در  ( 62ـ60  خاصاصالا)مفيد   صادقين در كنار يمديگر آمده و مدح مده است
خورد.  ه ياران و ماگردان وي هه هش، نميكدا، از آنلا نا، هشا، هن حم، و حلق هيچ

ها   گزارشن نندگان ايك حاكي از آن است كه در ديدگاه نق هنين هيزي دست ك، 

                                                                                                                                                                        

هاي نق  مده از هشا، هن حم، و هشا، هن سال، جواليقي ـ  در يك مقايته اجمالي ميان روايت. 0
هاي نق  مده  ياهي، فاصله زيادي ميان ممار روايت ـ در مي هراساس آمار ارائه مده در نر، افزار درايه

 وجود دارد! روايت( 0611)حدود  روايت( و هشا، هن سال، 131از هشا، هن حم، )حدود 
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 اند. اينان نبوده رديفهشا، و يارانش در 
تواند حاكي از وجود گروه اكثريت در هراهر جريان هشا، هن  مي از ديگر قرائني كه

هاي رجالي محمد هن عيتي عبيدي است. محمّد هن  حم، هامد توجّه هه گرايش گزارش
است و در  هوده الرحمنعيتي عبيدي ملمارين و مشلورترين ماگرد يونس هن عبد

هه معار پايبندي وي توان كرد.  واهتاگي او هه جريان فمري هشا، هن حم، ترديد نمي
خصوص واهتاگي او هه مايد هلارين دلي  در ذات رهوهي  درهار« انه ميء لا كالأمياء»

ي معار عبارت ياد مده ههتر ذكر مد   طور كه پيش همانزيرا جريان فمري هشا، هامد  
نا، عبيدي در  .(012ص الاوحيد  اهن هاهويه ) جريان هشا، تبدي  مده هود ن هراينمادي

هاي  . تحلي  گزارشآمده استهاي رجالي  از روايات اماميّه هه ويژه گزارشاسناد هتياري 
هاي واهتاه هه گروه اكثريت و  دهد كه او غالبا مخصيت مي رجالي نق  مده از وي نشان

هيني، عبيدي هه عنوان  مي رو  ه است. از اينجرح كرد نه جريان هشا، هن حم، را
ها تقاه  داماه است.  اي از مخصيت جريان هشا، هن حم، ها طيف گتاردهاي از  نماينده

هراي نمونه  ممار قاه  توجّلي از روايات جرح هزرگاني همچون محمّد هن متل،  هريد هن 
لطّاق توسط محمّد هن عيتي عبيدي معاويه  زراره  اهاهصير  اسماعي  هن جاهر و مؤمن ا

  قرارها همان  وجه اماراك همه اين مخصيت كه (02/021 خوئي ) نق  مده است
گراي عراقي  رسد هيشار فقلا و ماملّمان نص مي . هه نظراستگروه اكثريّت گرفان در 
هاي كلامي جواليقي  ه اكثريت هودند؛ گروهي كه انديشهاو  واهتاه هه گرو  پس از سد

هاي كلامي زراره  اهاهصير و مؤمن الطاق آغاز مد و  ن هود و ها ديدگاهاينده اصلي آنم
سپس در انديشه فقلايي همچون محمد هن متل،  هريد هن معاويه  اهن اهي يعفور  

 عبدالله هن جندب  هزنطي و ... رسوخ پيدا كرد.
 

 گروندگان به هشام بن سالم جواليقي .1. 2. 1

طيف هشا، هن سال،  ترين طيف در داخ  گروه اكثريّت هملمارين و مناخاه مد
است كه نمايندگي تقاه  اصلي ها جريان هشا، هن حم، را در اخايار هوده جواليقي 

. هشا، هن سال، و اهوجعفر محمد هن علي هن نعمان مؤمن الطاق در رأس اين متدا
ن هه عنوان هاي كلامي اين جريا توان از مخصيت ماند. همچنين ميجريان قرار دا
عام  اصلي تمايز آنان اعاقاد هه ذي صورت هودن خداوند  زيرا  گرا يادكرد ماملّمان نص

از ماون ديني مرهوط هه معراج پيامبر صلي الله عليه و آله و سل، اخذ مده  كه ظاهراًهود 
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 (.0/21قمي :  مـن) هود

ال، هاي تاريخي گواه آن است كه دومين مخصيت در طيف هشا، هن س گزارش
كيفيت وجود  درهاره متألهاست كه  هوده مؤمن الطاق  جواليقي  يار و همنشين وي
(. اهن اهي الحديد درهاره هشا، هن 9/221  الحديد  اهي  اهن) پروردگار ها وي ه، عقيده هود

گويد اين دو هاور داماند كه خدا نوري در صورت  مي سال، جواليقي و يارش مؤمن الطاق
(. از سوي ديگر اقدا، هشا، هن حم، هه 9/229  همو) ، نيتتانتان است ولي جت

نومان دو كااب مجزّا در ردّ هشا، هن سال، و مؤمن الطّاق هه خوهي حاكي از تقاه  وي 
ها جواليقي و در درجه هعدي ها مؤمن الطاق هه عنوان مخصيت درجه دو، جريان 

 (.199ص نجامي ) جواليقي است
و همچنان از اخالافات   نق  مده است )ع(كاظ،  اما،  هايي كه از دور گزارش

 كند  نشان از متائ  توحيدي حمايت مي هشامين و ياران آنلا در خصوص هرخي
هندي هشامين  يعني نيمه دو، سده دو، هجري جبله )ع(اما، كاظ،   دهد كه در دور مي

. ها توجه دانداماهكاملا در جامعه ميعي مناخاه مده هوده است و هر كدا، طرفداراني 
هاورهاي تشبيلي هشامين را رد كرده  دست  )ع(ها اگر نگوئي، اما، كاظ،  هه اين گزارش

 اهن هاهويه ) ك، تفتير و قرائت تشبيلي را كه راوي از هاور هشامين داماه رد كرده است
كه هر همتان   )ع(حضرت رضا   هاي نق  مده از دور هرخي گزارش 0(.32 اوحيد ال

ماهد خوهي هر اين مدعّاست كه  ري مؤمن الطاق و جواليقي دلالت دارد هودن جريان فم
هندي كاملا اساوار و مامايزي در اواي  سده سو،  هندي دو جريان هشامين هه جبله صف

 (.0/010 كليني ) مناخاه مده هود اماميّه هجري تبدي  مده و كاملا در جامعه
عنوان دو مخصيّت اصلي و در واقع پس از اماره هه هشا، هن سال، و مؤمن الطاق هه 

                                                                                                                                                                        

در مناهع كلن آنچه كه هيشار مشلور مده است اتلا، تشبيه هه هشا، هن حم، است  اما در عين حا  . 0
هرخي مناهع سد  مش، پيروان هشا، هن حم، و هشا، جواليقي را در يك فرقه هه عنوان هشاميه قرار 

ا هشا، هن حم، رسد علت اصلي اينمه در سده دو، و سو، تنل (. هه نظر مي0/031ملرسااني ) اند داده
مال، هه تشبيه مده است آن است كه پيروان هشا، جواليقي اعاقاد خود درهاره ذي صورت هودن 

هاي  خداوند را از هرخي نصوص اخذ كرده هودند. از اين رو هاور آنان ديدگاهي در هارهوب انديشه
هود « ت، لاكالاجتا،انه ج» مد  اما ديدگاه هشا، هن حم، كه معار  سناّي مباني هر نصوص تلقّي مي

تري هه جتمانيّت دامت يك معار معلود مذهبي نبود و تنلا  علاوه هر اينمه ظاهرش اماره صريح
 ؛012ص الاوحيد  : اهن هاهويه )نمـ  هعدها در دوره اما، رضا )ع( توسط ايشان مورد تائيد قرار گرفت

 (.2/362 كشي 
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اهادايي جريان هشا، هن سال، جواليقي كه هيشار وجله كلامي دارند  هايد گفت كه 
واهتاگي هه اين جريان در ميان تعداد زياد ديگري از اماميان آن دوره نيز كه لزوما همه 

. در ها محمد هن اهي عمير است آنلا مامل، نبودند وجود دامت. يمي از اين مخصيت
هاي اهن اهي عمير از هشا، حم، و هشا، جواليقي  نگاه اوليه و هررسي ميزان روايت

هاي پيوندي  از مخصيت گويامود كه وي ها هر دو آنلا مراوده داماه است و  مي مشخص
(. اما هراساس گزارش 03 ص  «...هاي گرايش» پاكاچي ) ميان اين دو جريان هوده است
خاصيّ هر سر يك  زمانرسد اهن عمير از  مي است هه نظرصريحي كه كليني نق  كرده 

 كليني ) اخالاف كلامي راهطه خود را ها هشا، هن حم، هه طور كام  قطع كرده است
 خاصهاكثريّت  گروه(. از اين رو مايد در نلايت هاوان او را در صف واهتاگان هه 0/101

 هندي كرد. هشا، جواليقي طبقه
يعقوب هن يزيد انباري است. وي از روات عراقي يان هاي اين جر از ديگر مخصيت

وي از كتاني است  .و از واهتاگان سرسخت جريان جواليقي است )ع(دوران اما، جواد 
كااهي در طعن و  داماه وجريان هشا، هن حم،  هر ضدّها را  گيري كه مديدترين موضع

ا درهاره اينمه (. هرخي تعبيره131ص نجامي ) ردّ يونس هن عبدالرحمن نوماه است
اه و اين دو دهد وي ها مماب ق، نزديمي دام مي يعقوب هن يزيد قمي هوده است نشان

ها قم،(. مايد علت اصلي موضع گيري مديد 21/012 خوئي ) اند از ه، تأثير پذيرفاه
يونس هن عبدالرحمن اين تأثير پذيري و مراوده ها يعقوب هن يزيد هامد. وي  هر ضد

همچون حميري  سعد هن عبدالله و علي هن اهراهي، هوده است  هاقم، اسااد هتياري از
 خوئي : مـ ن) و هتياري از روايات طعن يونس از طريق كااب وي نق  مده است

 .(202ـ21/213
حتن هن علي هن يقطين نيز از كتاني هوده است كه در جبله مخالفان يونس هوده و 

نق  مده از وي حاوي مذمّت يونس  هاي ارشاز فقلاي ماملّ، هغداد هوده است. هرخي گز
(. احمد هن اهي نصر هزنطي را نيز هايد از كتاني 01/031 خوئي ) هن عبدالرحمن است

دانتت كه هه مماب هشا، هن سال، جواليقي گرايش داماه است. وي در هراهر حضرت 
حم، را شا، هن هاي ه هشا، هن سال، و تقاهلش ها ديدگاهگرايش خود هه جبله  )ع(رضا 

 (.0/21قمي ) كند هه صراحت اعلا، مي
 

 طيف مفضّل بن عمر جعفي. 2 .2 .1

توان يك طيف انشعاهي در آن يافت كه هارزترين  مي ها دقّت در گروه اكثريّت
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دهد كه جريان  مي هاي تاريخي نشان مخصيّت آن مفض  هن عمر جعفي است. گزارش
، گرايش نشان داده هامد هه سوي مفضّ  هيشار از آنمه هه سوي جريان هشا، هن حم

 جريان جواليقي گرايش داماه است.
طيف عرضه لاز، هه ذكر است كه آنچه در اينجا هه عنوان معياري هراي تمايز اين 

سااد و يعني نق  مضامين مشارك  رواهط ا  ماخصتركيبي از هندين  مود مي
ك نفر و در نلايت ي  هاي همزمان جرح و تعدي  درهار ماگردي  پديده وجود گزارش

ه هه ويژه در دوره هامد. وقاي ها اين محورها در تاريخ ماقدّ، اماميّ مي  اتّلا، غلوّ و تفويض
هايي كه همه و يا اكثر اين  پردازي، هه مخصيّت مي التلا، هه جتاجوصادقين علليما

و ها غالبا رواهط اساادي  خوري،. هراي مثا  اين مخصيت ميهلار مؤلفه را دارند هر
اند و همچنين علت جرح آنلا غالبا غلوّ   اند و ه، مدح مده ه، جرح مده  ماگردي دارند

اند از محاواي مشاهلي  است  همچنين مضاميني كه نق  كردهتفويض و ارتفاع قو  هوده 
 هرخوردار است.

هاي رجالي از هرخي  ر گزارشهر وجود هنين طيفي آن است كه د دا ّ از اولين قرائن
 و محمد هن كثير ثقفي (33 ص نجامي ) همچون احمد هن حارث انماطي ها مخصيت

 ياد مده است.« اصحاب مفضّ  هن عمر»هه صراحت هه عنوان  (2/609 كشي )
اي در مدينه ها مركزيّت مفض  هن  هايي حاكي از وجود حلقه علاوه هر آن  گزارش

يمان هن خالد عمر و هرخي ماگردانش همچون خالد الجوان و نشيط هن صالح و سل
است.  )ع(الاقطع و مالك جلني و نج، الحطي، و صالح هن سل  در زمان اما، صادق 

نا، اين افراد  اي مباني هر آن است كه در هندين گزارش مشاهه تشخيص هنين حلقه
ها از لحاظ  مده است. همچنين غالب اين گزارش تمرار مده و از مصاحبت آنلا خبر داده

 است.رش جايگاه رهوهي هراي ائمه )ع( ن پذيمحاوايي درهاره امما
)خالد الجواز  نج،  دهد كه مفضّ  هه همراه هند تن از يارانش مي گزارمي نشان

حضور در مدينه گاهي درهاره والايي جايگاه   الحطي، و سليمان هن خالد اقطع( در دور
ها  ع()صادق اما، ولي   گفاند سخن ميغلات مبيه مدند و  مي ائمه دهار تندروي

 اهن ملر) هتاندهندگان گرامي خداوند دادند كه ائمه  مي راهنمايي آنلا همواره تذكر
گويد: پس از رفان هه عزلت در اطراف مدينه فمر  مي مالك جلني نيز 0(.9/912 آموب 

ظاهر مدند و تأكيد درنگ  هي )ع(رهوهيت ائمه هه ذهن ما خطور كرد و حضرت صادق 

                                                                                                                                                                        

 «.اد ممرمون  لايتبقونه هالقو   وه، هأمره يعملونيا خالد يا مفضّ  يا سليمان يا نج،؛ لاه  عب. »0
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 0(.2/103 ارهلي ) يديخواهيد هگو مي ما هر هه  ار دهيد و درهاركردند كه ما را مخلوق قر
كرده است و هه  و كشي از خالد الجوان و نشيط هن صالح در كنار يمديگر ياد اهوعمر

 (.2/213كشي ) هودند )ع(گفاه او اين هر دو از خادمان اما، كاظ، 
ي رهوهي ها كه هرخي انديشهكند  مي اذعانهه صراحت در گزارمي خالد جوان 

(. در گزارش كشي نيز از خالد الجوان هه عنوان 12/910 مجلتي ) نادرست داماه است
ست و كشي او را از اه  ارتفاع يمي از روات كوفي در كنار مالك جلني ياد مده ا

 هه نج، الحطي، نيز گفاه مده كه او اندكي هه هاور  درهار (.2/603 كشي ) داند مي
 (.12/023 مجلتي ) ، گرايش داماه استرهوهيّت ائمّه عليل، التلا

ياران خالد الجوان  ۀدهد مالك جلني نيز در حلق مي نيز نشان ها از گزارش هرخي
ي پيرامون مقا، رهوهي ائمه قرار داماه و اين گروه اقدا، هه طرح مباحث و سؤالات

هه مالك خطاب  اًصريح )ع(اما، صادق رواياي (.در 2/032ارهلي ) كردند مي التلا، عليل،
درهاره فضائ  ما در حالي كه وي درهاره اعاقادش ترديد دامت  فرمود كه تو   جلني

دهد صالح  مي هايي نيز وجود دارد كه نشان گزارش(. 2/113  همو) كني افراط و غلو نمي
مفض  در مدينه تصوّراتي درهاره مقا، رهوهي  ۀهن سل  نيز هه عنوان يمي از ياران حلق

 كليني ) هرطرف مد )ع(امت كه ها مراجعه وي و مفض  هه اما، صادق د )ع(اما، صادق 
 (.9/912اهن ملرآموب  ؛3/292

 پس از مناسايي اين حلقه و ها تفحّص مناهع حديثي و مشايخ راويان مشخص
  هايي ديگري نيز واهتاگي هه طيف مفض  هن عمر جعفي داماند مود كه مخصيت مي

او  هعدي و هازگشت مفضّ  هه كوفه هههاي  راد در سا ها اين تفاوت كه مممن است اين اف
ترين و مشلورترين ماگرد مفضّ  محمد هن سنان  گرايش نشان داده هامند. ماخص

زاهري است كه هيشارين روايات را از مفضّ  نق  كرد و همچون اساادش در معرض 
 اما، كاظ، يعني  ها دوره سه اما،  زاهري  سنان هن محمداتلا، غلوّ و تفويض قرار گرفت. 

 خوئي ) گذمتمري درق 221 هه سا  وهمزمان هود   )ع(جواد اما،  و رضا اما،
06/030.)2 

                                                                                                                                                                        

 «.يا مالك ويا خالد؛ قولوا فينا ما مئا، واجعلونا مخلوقين». 0

 ويژه هه اي عده گرفاه است  قرار هحث مورد هتيار رجا  علماي ميان در مده ياد سنان هن محمد .2
 را مامقانياو مانند ماأخرين از هرخي  اند داده قرار تضعيف و طعن مورد را هاو نشيع و رجالي از قدماي
 : مامقاني مـ در اين خصوص ن)اند  درهار  وي توقّف كرده ديگر هرخي و اند كرده توثيق و تأييد

 .(026ـ9/021
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توان هه علي هن حتّان هاممي و عمو و اسااد  مي هاي اين جريان از ديگر مخصيت
وي  عبدالرحمن هن كثير هاممي اماره كرد. عبدالرحمن هيشار روايات خود را از اما، 

اما در موارد معدودي كه هنين نيتت رواياتش را از مفضّ      كرده استنق )ع(صادق 
آنچه  ارزياهي اسناد(. افزار درايه  نر،) هن عمر جعفي و داود هن كثير رقي نق  كرده است

جريان هامد آن است كه تواند مؤيّد واهتاگي علي هن حتان هه اين  مي كه در اين ميان
 (2/621  2/602 كشي ) علي هن حتان واسطي هاي مدح مفضّ  توسّط هرخي گزارش

علي هن حتان واسطي و علي هن حتان  ها از احاما  نق  مده است و هراساس هرخي
اين در حالي است كه اين سه نفر  (؛00/909 خوئي ) هاممي يك مخصيت هتاند

 اند.  ه غلوّ و عناوين مشاهه ماّل، مدههمگي ه
سو  هرا كه از يك  يونس هن ظبيان است از ديگر كتاني كه در اين جريان هودند

  اند و از سوي ديگر هيشارين روايات را از وي محمّد هن سنان و مفض  هن عمر نق  كرده
دهد كه يونس هن ظبيان رو در روي گروهي قرار داماه است  مي ها نشان هرخي گزارش

آنان هر ضدّ ت فعاليّ از كرد مانع مي و تلاش ندمفضّ  را داما ضدّ فضاسازي هركه قصد 
 0(.3/929 كليني ) مفضّ  مود و از وي در هراهر آنلا دفاع كند

توان هه قاس، هن رهيع  مي هايي كه مرهوط هه نت  هعدي اين جريان است از مخصيت
الصحاف اماره كرد كه ماگرد محمد هن سنان هوده است و هيشار رواياتش را از وي نق  

افزار درايه  ؛ نر، 03ـ01/03 خوئي :  مـن) مده استكرده است و هه غلوّ و ارتفاع ماّل، 
 گا، هعدي ملمارين ماگرد صحّاف نيز علي هن عبّاس جراذيني استارزياهي اسناد(. در 

 (.02/63خوئي ) وي نيز هه غلو مال، مده است .ارزياهي اسناد( )نر، افزار درايه 
يمي از روات كوفي سو،   هاي واهتاه هه اين جريان در اواي  سد از ديگر مخصيّت

زيتاه است و از  )ع(مشلور هه نا، داود هن كثير رقيّ است كه اندكي پس از اما، رضا 
 اند جامي غلات از داود زياد نق  كردههه گفاه ن .ايشان نيز روايت نق  كرده است

 دانتاند ميداود را يمي از اركان خود  كند كه غلات مي كشّي تصريح (.036ص نجامي )
اقع او نيز همانند (. في الو2/213 كشي )كردند  مياي منمر زيادي از او نق  ه و روايت

 اند. جريان علاوه هر قدح  مدح نيز مدههاي اين  ممار ديگري از مخصيت
توان آنلا را نيز در  مي هاي آنان از انديشه هاي ديگري كه هراساس هرخي از مخصيت

                                                                                                                                                                        

هاي گروهي هودند كه هر ضدّ مفضّ  تبليغ  مخصيتحجر هن زائدة و عامر هن جذاعة از ملمارين  .0
 (.63ص  «ي ...ها مؤلفه» : گرامي مـ )ن كردند مي
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جاهر هن يزيد جعفي  طيف دانتت درجه هعدي در اين طيف يا دست ك، ماماي  هه اين
وي هايد گفت كه جايگاه وي از لحاظ نق  مطالب غير فقلي ماذّ مشاهه  درهار است. 

مفضّ  هن عمر جعفي است  ها اين تفاوت كه ترديدها و مذمّت درهاره مخصيّت جاهر 
اما مفضّ  كه   نق  كرده است )ع(كمار است و وي هيشار روايات خود را از اما، هاقر 

 كرده هامد حديث موارد ماگردي جاهر را نيز كرده هامد و از او سماع از مايد در هرخي
هه نق  كرده است.  )ع(هيشار رواياتش را از اما، صادق  ارزياهي اسناد( درايه نر، افزار )

رسد در دوره وي هه ويژه پس از وفاتش ترديدهايي درهاره  مي رغ، جايگاه جاهر هه نظر
 اي و يا حاي جنون وي وجود داماه است؛ گويا عدّه )ع(اما، هاقر  دروغ هتان او هه

نقش  )ع(پنداماند كه او نيز همانند مغيرة هن سعيد در دروغ هتان هه اما، هاقر  مي
مماري از  ۀدامن او را از اين اتلا، زدوده است. هه گفا )ع(داماه است  اما اما، صادق 

ر ترديدي وجود نداماه است و تنلا هرخي خود جاه  رسد درهار مي رجاليّون هه نظر
اند وجود داماه است و حاّي  هوده 0ترديدها درهاره ماگردان و راويان وي كه اه  تخليط

اين مؤيد . اگر خود وي نيز هه تخليط ماّل، مده هامد اتلا، غلو درهاره او مطرح نيتت
: مـن) توسط وي هامد )ع(تواند تأليف كااب مقا  اميرالمؤمنين و مقا  الحتين  مي نظر

 (. 21ـ01/03 خوئي 
 گونه مايعه گزارش نوهخاي مماري از غلات هراي فريب ضعفاي ميعه اينهه 

هايي همچون جاهر هن عبدالله انصاري و  كردند كه دعاوي غاليانه آنلا هاور مخصيت مي
 2(.93 )نوهخاي  جاهر هن يزيد جعفي هوده است و از آنان اخذ مده است

رسد مخصياي هون اهوهام، جعفري علاوه هر  مي هجري هه نظرسو،   در سد
واهتاگي هه جريان جواليقي گرايش هه طيف مفض  هن عمر جعفي دارد. وي از مخالفان 

اند.  انديشه هشا، هن حم، درهاره عد، تعلّق عل، خدا هه اميائي است كه موجود نشده
دّ هشا، دارد از اهوهام، اين گزارش را سعد هن عبدالله امعري قمي كه كااهي در ر

اي هر واهتاگي اهوهام، هه جبله  تواند هه عنوان قرينه مي جعفري نق  كرده است كه
(. همچنين كشيّ اهوهام، 190ـ191 ص الغيبه  طوسي ) مخالفان هشا، هن حم، هامد

                                                                                                                                                                        

 كند. اساس مخلوط مي ت واقعي را ها مطالب دروغين و هي. مقصود راويي است كه مطالب و روايا0

. هراساس اين گزارش  عبدالله هن حارث هراي فريب ضعفاي ميعه دعاوي غاليانه اي را كه در مدائن 2
مت هراي جاهرينْ داد. نوهخاي پس از طلب رح هاي هزرگ نتبت مي كرد هه اين مخصيت مطرح مي
دهد كه جاهر هن  اند. اين گزارش منحصر هه فرد نشان مي آنان هاورهاي غاليانه نداماه  كند كه تأكيد مي

 هاي طيف مفضّ  از جريان سازي غلات در امان نبوده است. يزيد جعفي نيز همانند ساير مخصيت
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ي و گويد: هراساس روايات اما، جواد  اما، هاد مي  كند مي جعفري را هه ارتفاع قو  ماّل،
رسد  مي يبه نظراما، عتمري عليل، التلا، درهاره خود اهوهام، و همچنين منقولات و

دهد كه تا  مي والايي نزد اين سه اما، داماه است  اما رواياتش نشان اهوهام، جايگاه
 0(.2/310كشي ) حدّي مرتفع القو  هوده است

ري كه هتياري ملمارين محو  از لحاظ ماخصه اعاقادي و هاور هه مضامين مشارك
هحث غلوّ و تفويض است. محوريّت اين  اند هاي طيف مفضّ  هدان ماّل، مده از مخصيّت

اتّلا، ها متأله تفويض است كه هراساس توصيف مشلور هه معناي نفي رهوهيّت از ائمه و 
(. صرف 091  الاعاقاد تصحيح )مفيد  در عين حا  تفويض همه امور عال، هه آنان است

اين اتّلا، همانند قو  هه جتمانيّت هراي  توان گفت ميدامان اين اتلا،  نظر از صحّت
هاي اين  پيوند دهنده مخصيّتهايي است كه  مي از ملمارين مؤلفهجريان هشا، ي

گيري مفوّضه و يا دست ك، جريان ماّل، هه تفويض هرخلاف  زمان مم . استجريان 
هاي سو، و هلار، سده  هه دهه مرهوط (60 طباطبايي  مدرسي) گفاه هرخي معاصران

هلمه مفوّضه دست ك، از اواخر سده دو، هجري يعني زمان اما،   دو، هجري نيتت
 2هه عنوان يك جريان در جامعه مناخاه مده و مامايز مدند. )ع(كاظ، 

                                                                                                                                                                        

توان يافت.هه  هلار، هجري نيز ميها گذار از سده سو، هجري ردپّاي طيف مفض  هن عمر را در سده . 0
رسد حتين هن عبدالوهاب صاحب عيون المعجزات در سده هلار، واهتاه هه اين جبله هامد.  نظر مي

هه مدتّ علاقه داماه « الاساغاثه في هدع الثلاثة»وي هه آثار اهوالقاس، احمد هن علي كوفي صاحب 
است. وي همچنين ها واسطه از اهوهام،  است كه او نيز هه مدت هه غلو و ارتفاع قو  مال، مده

در اين ميان مايد هاوان احمد هن عياش جوهري صاحب )اردوهادي  مقدمه(.  كند جعفري نق  مي
ق درگذماه است. او را هه طور  110مقاضب الاثر را نيز واهتاه هه اين جريان دانتت. وي هه سا  

ي دانتت  هرا كه وي درهاره اخبار هركدا، از حا، هايد از نزديمان مماب اهوهام، جعفري و جاهر جعف
رسد  اهي جعفر محمد  هه نظر مي (.2/233خوئي ) اين دو نفر هه طور جداگانه كااهي تأليف كرده است

هن جرير هن رسا، طبري آملي مشلور هه طبري صغير صاحب نوادرالمعجزات نيز در اين جريان 
عياش جوهري  هارون هن موسي تلعّمبري و  هگنجد  علاوه هر مضامين كااهش ماگردي احمد هن

تواند گواه واهتامي او هه اين جريان هامد. هارون هن موسي تلعّمبري  همچنين اهي الاحف مصري مي
 )اردوهادي  مقدمه؛ اهطحي  مقدمه(. الاحف مصري اسااد حتين هن عبدالوهاب نيز هتاند و اهي

در معناي مباحث جبر و اخايار( در جامعه مناخاه در دوره صادقين )ع( گروهي هه نا، مفوضّه)نه  .2
مده نيتت  تنلا ما ها طيفي هه نا، طيف مفضّ  رو هه رو هتاي، كه ك، ك، هرخي جريان سازي ها هر 

هاي غالي مث  مغيريه و خطّاهيه داري،. يافان  گيري است و در آن سو جريان آن در حا  مم  ضد 
هاي غالي قاه  پيجويي است و هنين  تنلا در ميان جريانردّپاي هاور هه تفويض امر خلق و رزق 

 هاي طيف مفضّ  هه جز يمي دو گزارش در دسارس نيتت. ماّل، هايي درهاره مخصيتّ گزارش
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 طيف زرارة بن اعين .3 .2 .1

 از ماملّمان ميعي و از هني ميبان عراق هوده است ق(031زرارة هن اعين )د
نيز حلقه كلامي  ةكه زرار از آن داردهاي تاريخي نشان  هرخي گزارش(. 023 نجامي )

« ةاصحاب زرار»هاي رجالي از گروهي هه نا،  خود را داماه است. در هرخي گزارشخاص 
(. اين گزارش دست ك، 2/233 )كشي  كردند اي ديگر را تمفير مي كه عده ياد مده است

تقاه  اين حلقه ها دهد و هه  مي خبر« اصحاب زراره»از وجود حلقه يا طيفي هه نا، 
تواند هه عنوان ملمارين گواه هر وجود واقعي و تاريخي آن  مي كند كه مي امارهديگران 

تواند مؤيّد وجود اين طيف يا حلقه در ميان اماميّه هامد  مي هامد. از سوي ديگر آنچه كه
: مـ ن) هي هه نا، زراريّه ياد مده استآن است كه در مناهع تاريخي و فرقه نگاري از گرو

قاضي  ؛203  الفرق هغدادي  ؛19  علوي ؛ اهوالمعالي36  31  23  اصو  هغدادي 
 (.21/031 عبدالجبار 

هه ويژه وقاي يك فرقه نگار غير ميعي از   ها الباه پوميده نيتت كه اين نامگذاري
  اما نبايد مايي غيرواقعي هامدنو يا حاي فرقه  آميز مبالغهتواند  ميكند   مي آن ياد

فراموش كرد كه اين مبالغه هراساس يك واقعيّت خارجي مم  گرفاه است و مثلا اگر 
تواني، اين  مي اي هه نا، هشاميّه يا يونتيّه را هراساس مناهع تاريخي نپذيري،  وجود فرقه

 .ها را  دست ك، حاكي از وجود يك جريان و يا طيف خاصّ تلقّي كني، گزارش
دقيقي در دست نيتت ولي مايد  هاي واهتاه هه طيف زراره اطّلاع مخصيّت هار در

عبدالله هن همير هرادرزاده و ماگرد زراره را هاوان ماخص ترين فرد در طيف زراره پس از 
هه ويژه اطرافيان زراره همچون   رسد فقليان آ  اعين مي خود وي دانتت. در ك  هه نظر

پاكاچي  : مـ ن) هندي كرد در اين  طيف طبقه هاوانرا    هن هميرعبيد هن زراره و عبدالله
 (.22 و 03  «هاي ... گرايش»

طيف زراره را نيز هايد در گروه اكثريت كه رو در روي جريان هشا، هن حم، قرار 
هاي تاريخي حاكي از تقاه  اين طيف ها جريان  هيشار گزارشزيرا   جاي داداند   داماه

هايي كه در  لي گروه اكثريت است. هيشار گزارشطيف هاي داخ هشا، هن حم، و نه
زراره نق  مده توسط جريان هشا، هن حم، هه ويژه از طريق محمد هن عيتي  نموهش

                                                                                                                                                                        

 هاي غالي سرخورده مدند و  مدن طيف مفض  هه تفويض درست مرهوط هه زماني است كه جريان
ديث دروغين خود ض  پيوند زدند و هتياري از احااز دوره حضرت رضا )ع( هه هعد خود را هه طيف مف

  «هاي ... مؤلفه» )در اين زمينه نمـ : گرامي  هاي ديگر اين طيف نتبت دادند را هه او و مخصيت
 (. 23ـ29



 010   دو، و سو، هجري  سد در رانيهاي اماميّه در عراق و ا درآمدي هر مناسايي جريان

روايت از  01در طريق  عبيدي هه نق  از يونس هن عبدالرحمن نق  گشاه است. تقريباً
هن عبدالرحمن وجود  هاي ذ،ّ زراره نا، محمد هن عيتي عبيدي ماگرد يونس گزارش

اين امر هه خوهي حاكي از تقاه ِ جريان هشا، هن  (219ـ293  293ـ2/290 خوئي ) دارد
اماميان در  یهاي اعاقاد هندي ن امعري نيز هنگامي كه جبلهحم، ها زراره است. اهوالحت

هاي  سو و مخصيّت كندهشا، هن حم، را در يك مي خصوص متأله اساطاعت را هيان
 دهد جواليقي را در سوي ديگر قرار مي ت همچون طيف زراره و طيفگروه اكثري

 (.11ـ12 امعري اهوالحتن )
 

 هاي شيعي در ايران جريان. 2

سو، هجري   دو، و اواي  سد   گيري مماتب حديثي ايران از اواخر سد پس از پاي
مشاركي داماند دو جريان تازه مم  گرفت كه گرهه نقاط   در ق، و منطقه خراسان

هاي امامي داخلي  نهاي خاص خود را حفظ كردند. هررسي جريا ولي هر كدا، گرايش
هاي عراقي در پايان سده  ها دقيقا ادامه همان جريان دهد كه اين گرايش ايران نشان مي

كامان هاي نيشاهور  ق، و  دو، هجري است. گزارش هايي كه سل  هن زياد آدمي از حوز
دهد كه ملمارين موضوع مناقشه آميز  مي كند نشان هجري نق  مي 233در حدود سا  

ا صورت دامان خداوند هه اين مماب كلامي هشامين يعني اخالاف هر سر جت، ي
ها هه خوهي حاكي از آن  (. اين گزارش019ـ0/012كليني ) ها نيز مناق  مده هود حوزه

راقي هه سو، هجري ملمارين محورهاي گفامان كلامي اماميان ع  سد ۀاست كه در نيم
مناق  مده است. در عين حا  نبايد فراموش كرد   ايران  هه ويژه حوزه ق، و نيشاهور

 هاي چون حنفيان خراسان نيز هر انديشههاي غير امامي داخلي ايران هم هرخي جريان
  «...هاي انديشه» پاكاچي : نمـ اند)درهاره حنفيان خراسان  گذار هودهاماميان خراسان تأثير

 (.996ـ991
 

 اماميان مكتب قم. 1 .2

. مايد علّت هودهاي اماميان عراقي هه ويژه كوفه  پذيرفاه از جريان تأثيرمماب ق، 
معارف حج، انبوهي از سو، هجري هه هعد ناگلان   آن هامد كه از سد تأثيرپذيرياين 

هوناهراهي، هن هام،  حتين هن سعيد اهوازي  افرادي  حديثي روات كوفي از طريق 
حتين هن اهي الخطاب  حتن هن محبوب زراد و محمد هن سنان زاهري هه  محمد هن
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 0ق، مناق  مد.
هاي گروه اكثريت هه ويژه طيف  جريان كليّ حاك، در ق، را هايد ماأثّر از انديشه

ق،  هایقمي كه در رأس آن امعري هزرگ كه محدّثاناي  گونهجواليقي دانتت  هه 
هايي هون احمد هن محمد  هودند. مخصيته اكثريت گروهاي  ديدگاههودند ادامه دهنده 

هن عيتي امعري  سعد هن عبدالله امعري  محمد هن حتن صفار  عبدالله هن جعفر 
ند. در اين ميان مايد هاوان سعد هن عبدالله امعري ماالحميري در اين جريان قرار دا

ملمارين كتي وي گويا قمي را ماعصّب ترين واهتاه فمري هه جريان جواليقي دانتت. 
. وي علاوه هر هرخاستهاي هشا، هن حم، و يونس  هه مخالفت ها انديشهكه در ق،  هود

اقدا، هه   نومت در نصرت هشا، و يونسرساله علي هن اهراهي، اينمه كااهي در ردّ 
 (.023ص )نجامي  كردمثالب هشا، و يونسنومان كااب متاقليّ ها عنوان 

ض  هن عمر نيزدر هرخي محدثان امامي قمي هاي طيف مف همچنين ادامه گرايش
هروز كرد و ادامه يافت. اين گروه نيز مانند طيف مفضّ  هن عمر در عراق هه غلوّ و نق  

توان از محمد هن اورمه قمي نا، هرد. وي  مي مراسي  ماّل، مدند. در رأس اين جريان
گامي كه ديدند اه  نماز اما هن  ق، قصد قا  او را كردند هایماّل، هه غلوّ مد و امعريو

مود كه  مي و گفاهدامت تفتير الباطنوي كااب . است از اين تصمي، صرف نظر كردند
 در زمينه تبرئه محمد هن اورمه از اتّلامش صادر مده است )ع(توقيعي از اما، هادي 

 (.006ـ03/003 خوئي )
 ين زمينهتأثيرپذيري محمد هن اورمه قمي از طيف مفضّ  را از اساتيد او در ا

توان دريافت. ملمارين اسااد حديثي محمد هن اورمه كه وي هيشارين سماع را از او  مي
 تفتير هاطنكرده است علي هن حتّان هاممي است كه هه غلوّ مال، مده است و كااب 

(. ملمارين اسااد علي هن حتان نيز عمويش عبدالرحمن هن كثير 230 صنجامي)دارد
و كااب  ثواب اناانزلناهمدّت هه غلوّ ماّل، مده است و كااب هاممي است كه او نيز هه 

نق  كرده  )ع((. عبدالرحمن اكثر روايات خود را از اما، صادق 293ص  همو) دارد الاظله
مود كه از رجالي همچون مفضّ  هن عمر جعفي و  مي است و در موارد معدودي نيز ديده

او از آنلا هامد.  تواند نشانگر تأثيرپذيري يم داود هن كثير رقّي رواياتي نق  كرده است كه
هاي اين جريان سل  هن زياد آدمي است كه هيشارين روايات محمد  از ديگر مخصيت

                                                                                                                                                                        

ها در مناهع رجالي از اهراهي، هن هام، هه عنوان اولين كتي كه احاديث كوفيان را در ميان قمي. 0
 (.96ص الفلرست  طوسي  ؛06ص )نجامي  اناشار داد  ياد مده است
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هه هن اورمه قمي را او نق  كرده است  وي توسط احمد هن محمد هن عيتي امعري 
هن زياد هه در كنار سل   (.3/993خوئي ) مداز ق، هه ري تبعيد غلوّ اتّلا، دروغگويي و 

رسد هايد از صالح هن اهي حماّد رازي نيز نا، هرد  فض  هن ماذان نيشاهوري در  مي نظر
ياد كردش از اه  ري هنگامي كه از سل  هن زياد هه خوهي ياد نمي كند هه تفاوت صالح 

 ي )حلّ داند مي كند و او را رجلي خيّر و صالح مي هن اهي حمّاد رازي ها وي اماره
از احاديث صالح را  هرخيمناسان نيز  از رجا در حالي است كه هرخي  (؛ اين291ص

رسد هايد صالح را در همان  مي (. هر اين اساس هه نظر033ص نجامي ) اند منمر دانتاه
ها اين تفاوت كه   هندي كرد جرياني كه سل  هن زياد رازي در آن قرار داماه است طبقه

خلاف ه، سلمش سل  هن زياد مّاد هر  هن ماذان صالح هن اهي حدر ديدگاه فض
 مخصيّت مقبولي هوده است.

توان در كنار اين جريان از او نا، هرد احمد هن محمد  مي هايي كه از ديگر مخصيّت
مراسي  و نق  از مجاهي  مورد غضب نق  وي هه خاطر كثرت  .هن خالد هرقي است

حمد از كرده خود ولي ا  احمد هن محمد هن عيتي قرار گرفت و از ق، اخراج مد
پشيمان مد و از او عذر خواست و وي را هه ق، هازگرداند. الباه تفاوت اصلي مخصيت 
وي ها ديگر افرادي كه در اين جريان هدان اماره مد آن است كه درهاره هرقي تأكيد مده 
است كه نقصاني در مذهب وي نبوده است و ماّل، هه غلو نبوده است و تنلا هه خاطر 

ولي هه هرحا   (.2/263 خوئي ) راد غيرقاه  اعاماد در معرض اتّلا، قرار گرفتنق  از اف
هرا كه ملمارين اسااد   تأثيرپذيري او از هرخي اماميان عراقي ماّل، هه غلوّ قطعي است

حديثي احمد پدرش محمد هن خالد هرقي است و در ميان اساتيد روايي محمد هن خالد 
ه عنوان دومين كتي كه وي هيشارين روايات خود را هرقي نا، محمد هن سنان زاهري ه

 )نر، افزار درايه  ارزياهي اسناد(.  آيد مي از او نق  كرده است هه هش،
خصوص حضور جريان كلامي هشا، هن حم، در ق، هايد گفت كه يافان حضور  در

هنين جرياني در ق، در سده سو، هجري هتيار دموار است و ادامه جريان هشا، هن 
توان هه  مي جويي است. اما هه هر حا  هيشار در حوزه اماميان خراسان قاه  پيحم، 

حضور كمرنگ اين جريان در ق، توسط مخصيّاي هون اهراهي، هن هام، قمي و پترش 
كند كه اهراهي، هن هام، ماگرد  مي علي هن اهراهي، اماره كرد. نجامي از قو  كشي نق 

 )نجامي  كند مي عين حا  آن را ها ترديد هيانيونس هن عبدالرحمن هوده است ولي در 
از سوي ديگر علي هن اهراهي، قمي نيز كااهي در دفاع از يونس هن عبدالرحمن و  (.06ص
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(. همچنين وي در مقدمه تفتيرش مضاميني در دفاع 261ص  همو) هشا، نگاماه است
اما در  .(0/21 ي )قم از هشا، و يونس و تبرئه كردن آنان از اتلا، تشبيه نق  كرده است

عين حا  مايد دموار هامد كه هخواهي، اهراهي، هن هام، و علي هن اهراهي، را جزو 
هرا كه مضامين روايات نق  مده از   واهتاگان هه مماب كلامي هشا، هن حم، هداني،

هيشار مشاهه گروه اكثريت غالب در ق، در سده سو، هجري است. مايد حداكثر  اين دو
هايي پيوندي  هن هام، و پترش علي هن اهراهي، را هه عنوان مخصيتهاوان اهراهي، 

 ميان جريان هشا، هن حم، و گروه اكثريت تلقيّ كرد. 
ها جريان  هاواهتاه هه گروه اكثريت هودند مدّت تقاه  قمي ها رو كه غالب قمي از آن

جديد نظر هشا، هن حم، نتبت هه تقاه  آنلا ها طيف مفضّ  قاه  مقايته نبود. مايد ت
ق، از قا  محمد هن  هایاحمد هن محمد هن عيتي درهاره هرقي و روي هرتافان امعر

 هر ضدهايي كه  گيري دانتت. هه رغ، هرخي جبله نماهاورمه را هاوان قرينه هاي هر اين 
در قبا   هارسد در مجموع ديدگاه قمي مي طيف مفضّ  در ق، وجود دامت  هه نظر

هود و يا دست ك، نتبت هه ديدگاه اماميان خراساني درهاره  طيف مفضّ  هن عمر مثبت
هود. يمي از مشلورترين گزارش هاي مدح مفض  هن عمر جعفي را  تر ملاي،طيف مفضّ  

 كشي ) اند محمد هن عيتي امعري قمي نق  كردهسعد هن عبدالله امعري و احمد هن 
ا از شارين روايات ر(. همچنين احمد هن محمد هن عيتي مخصيّاي است كه هي2/601

افزار درايه   )نر، ترين ماگرد مفضّ  نق  كرده است محمد هن سنان زاهري  هرجتاه
طيف مفضّ  توسط  هر ضدهاي تند  گيري ي اسناد(. از سوي ديگر غالب جبلهارزياه

هن سنان توسط فض  هن ماذان ها صورت گرفاه است كه جرح مديد محمد  خراساني
 (.2/236 شي )ك اي از آنلاست نمونه
 

 حلقه فضل بن شاذان و ادامه جريان هشام بن حكم. 2. 2

هايد هه خاندان فض  هن  سو، هجري  سد ۀنيماز عالمان هرجتاه نيشاهوري در 
پدر فض   ماذان  تي زعامت ديني اين ملر را داماند.ماذان نيشاهوري اماره كرد كه مدّ

و اما، رضا  )ع(ن  صحاهي اما، كاظ، از نزديمان يونس هن عبدالرحم  هن خلي  نيشاهوري
نمود.ماذان از مشايخ روايت احمد هن محمد هن عيتي  مي هود كه فض  از او روايت  )ع(

رفت و در سلتله سند روايات كليني قرار دارد كه در اهواب مخالف از  مي قمي هه ممار
 (.2ص )ارموي  او رواياتي نق  مده است
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ض  هن ماذان و از فقيلان هرجتاه عصر ماخص اين خاندان اهومحمد فهلره 
و همچنين از جماعت  )ع(و نيز گفاه مده از اما، رضا  )ع(خويش است كه از اما، جواد 

التلا،  هون اهن اهي عمير  صفوان هن يحيي  حتن هن  هتياري از اصحاب ائمه عليل،
ق  261فض  هن ماذان در سا   (.393 )طوسي  الفلرست  نمود مي روايت...  محبوب و

، ميعي ترين ماملّ او در عصر خود هزرگ درگذمت.  يعني در آساانه غيبت صغري
اش در اين ملر موجب  هاي گتارده علمي د و وجود وي در نيشاهور و فعاليتنيشاهور هو

 .ياهدمد تا حوزه علمي نيشاهور در آغاز عصر غيبت رمد 
كه آنان ملمارين هاقي ملمارين نماه درهاره فض  هن ماذان و پيروان او آن است 

: مـ ن) مانده از جريان هشا، هن حم، و يونس هن عبدالرحمن در سده سو، هجري هودند
گويد كه يونس هن عبدالرحمن  مي (. فض  هه صراحت020ـ006  «هاي ... مؤلفه» گرامي 

جانشين هشا، هن حم، هود و اهوجعفر سماك جانشين يونس هود و سپس خودش را 
(. علاوه هر آن  گزارش كشي 2/303 )كشي  كند مي ه آنلا معرفيخلف و جانشين هم

درهاره فض  هن « تجتي،»دهد ملمارين هرهتب اعاقادي جريان هشا، يعني  مي نشان
در عصر غيبت فض  پس از (. 320ـ2/303  همو) ماذان نيشاهوري نيز وجود داماه است

در ميان ماگردان او  هودند.هاي او در مماب نيشاهور  ادامه دهنده فعاليتوي  ماگردان
همچنين  موند. مي هاي علي هن ماذان و محمد هن ماذان نيز ديده دو هرادرش هه نا،

ماگردان فض    قايبه نيشاهوري و محمد هن اسماعي  هندقيدر زمرمحمد هن علي هن 
 هرخي قرائن هه خوهي(. 0/016 دواني  هخش ارزياهي اسناد؛ افزار نور  نر،) قرار داماند

: مـ ن) هه فض  هه ماذان هامد نيشاهوريهندق،  محمدهنتواند حاكي از گرايش علي يم
عبدالله هن توان هه  مي از ديگر ماگردان فض (. 003 و 032هاي ...  مؤلفه گرامي 

هاي اساادش گرايش  رسد او نيز هه ديدگاه كه هه نظر مي حمدويه هيلقي اماره كرد
 (.2/213 كشي ) داماه است

 
 اماميان كشّ و سمرقند .3 .2

نبايد فراموش كرد كه هنگا، سخن گفان از اماميان حوزه خراسان هزرگ نختاين 
كند محمد هن عمر هن عبدالعزيز كشّي و محمد هن متعود  مي اسامي كه هه ذهن خطور

عيّامي سمرقندي است. در واقع عيّامي و ماگرد وي كشيّ ماعلّق هه حوزه متاقلّي از 
هاي دانشمندان هزرگ ميعه  فعاليتكه در سمرقند و كشّ تشمي  مد.  اماميان هتاند
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وجود آورد كه  در اين نواحي حوزه علمي فعالي را در آساانه غيبت اما، دوازده، هه
اي در دورترين نقطه ميعه نشين جلان اسلا، در آن روزگار حاص   دسااوردهاي ارزنده

 (.000  .«اسلا، در ..» كاچي پا: نمـ )درهاره تشيّع در ماوراء النلر  نمود
هنيانگذاران حوزه علمي سمرقند در اين عصر مماري از اصحاب ائمه و وكيلان ايشان 
و اغلب از مردمان همين نواحي هودند كه مدتي از عمر خويش را هه منظور كتب عل، و 
دانش و درک محضر امامان در ديگر مراكز علمي ميعه سپري كرده يا در زمره عالمان 

عه در همين مركز علمي قرار داماند كه هه سمرقند يا اطراف آن ملاجرت نموده مي
او از اصحاب اما،  علمي را هايد حتين هن امميب دانتت.  دار اين حوز طليعه هودند.

رفت و گويا در حوزه ق، نيز هه تحصي  پرداخاه  مي هه ممار )ع(هادي و اما، عتمري 
او  .سمونت گزيد و كشّ ن آمد و سپس در سمرقندهود. وي هه عللي نامعلو، هه خراسا

 هايي در ردّ از جمله كااب اي مي فرهيخاه هود كه تأليفات عديدهفقيلي دانشمند و ماملّ
ماملمان اه  سنت و زيديه دامت.تاريخ وفات او هه طور دقيق مشخص نيتت و مايد 

در سمرقند حتين هن امميب (. 2/23  تفرمي) هامددر اواي  عصر غيبت درگذماه 
هاي  هامد كه راوي كااب مي ماگرداني دامت و از آن جمله محمد هن وارث سمرقندي

 (.1/113 ...  تلذيب )اهطحي  اهن امميب هود و اهن قولويه قمي از او روايت كرده است
هايد هه جعفر هن محمد هن ايوب  از ديگر رجا  سمرقند و ه، عصر اهن امميب

را  )ع(رفت و هه قولي اما، هادي  مي مله محدثان هه ممارسمرقندي اماره نمود كه از ج
هاي او را  ها و روايت كااب رير درآورده هود.تحدي هه رماه هاي ماعدّ او كااب درک كرد.

 (.1/939 همان ) اند نمودهنق  ي عيامي و كشّ
و از  ه، از عالمان حوزه سمرقند و از مردمان كشّ  يجعفر هن محمد  معروف هه كشّ

 التلا، هه طور متاقي، روايت نمرده است. ها اين حا  از ائمه عليل،  هود )ع(ن اما، وكيلا
 (.1/090ي يخو) مود مي ي محتوبوي از مشايخ روايت عيامي و اهوعمرو كشّ

محمد هن نصير سمرقندي نيز از ماگردان احمد هن محمد هن عيتي قمي و از 
هرادر او  فراوان ملرت دامت. مشايخ عيامي و اهوعمروكشي هود و هه عل، و دانش

 (.02/233 خويي ) اند هدين امور ساودهاز مشايخ كشّي اساو او را نيز  حمدويه
كه حوزه  استامي هاي هارز ميعه در سمرقندمحمد هن متعود عيّ از ديگر مخصيت

ترين عالمان  او از هزرگ هاي علمي وي دانتت. علمي اين ملر را هايد مرهون فعاليت
اساادان وي گروهي از  ع گرويد.ن هه تشيّن ناحيه هود كه از مذهب تتنّميعه در اي

ا   طيالتي و حتين هن عبيدالله قمي ثان هغداد  ق، و كوفه  از جمله اهن فضّمحدّ
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ي هود كه همواره محلّ امي ماگردان هتياري ترهيت كرد و خانه او در سمرقندعيّ هودند.
او  مدند. مي در آنجا حاضر و مقاهله كاب هراي اسانتاخ و قرائت يا تصحيح اه  عل،

كااب و رساله و اغلب در اهواب مخالف فقلي  211تصنيفات هتياري دامت كه هالغ هر 
 (.936ص  الفلرست  )طوسي هود

خراسان است كه  هزرگن شيّ از معاصران كليني و از رجاليااهوعمرو محمد هن عمر ك
هود.  افت و از ملمارين ماگردان اودر حوزه درسي محمد هن متعود عيّامي پرورش ي

 ديگر ماگردان مل،از  جايگاه او ها توجّه هه كااب رجالي كبيرش هر كتي پوميده نيتت.
امي حيدر هن محمد هن نعي، سمرقندي است كه ها مماب علمي و حديثي ق، راهطه عيّ

 اهنهه گفاه ميخ طوسي وي كليه مصنفات و اصو  ميعه را از طريق  نزديمي دامت.
فات چنين راوي تمامي مصنّاو هم كرد. مي روايت قولويه الوليد قمي  اهن ادريس و اهن

امي ماگردان عيّ(. 066 ص  الفلرست  )طوسي عيامي از طريق اهوعمروكشي هود
گتارش حوزه علمي  ها و تأليفات ارزنده و ماعددي عرضه كردند و موجب كااب

 ه مدند.سمرقند و ارتباط آن ها ديگر مراكز علمي ميع
آنچه كه در اينجا حائز اهميت است آن است كه گرهه فض  هن ماذان  عيّامي و 

رسد ناوان اين  مي كشّي هر سه مرهوط هه حوزه تشيّع خراسان هزرگ هتاند  اما هه نظر
هر سه را ماعلّق هه يك جريان دانتت و كشيّ و عيّامي را هايد در جريان جدايي از 

كرد. هرا كه گرهه كشّي و عيّامي از مماري از ماگردان  هندي هاي فض  طبقه انديشه
عبدالله هن و  (0/223فض  هن ماذان همچون علي هن محمد هن قايبه خراساني)كشي 

اي ك، نظير عيّامي خبر از  اند و در نمونه روايت نق  كرده (2/213  همو) حمدويه هيلقي
هاي  هايي از انديشه رگه يافان(  اما 0/922  همو) دهد مي مماتبه فض  هن ماذان ها وي
در اين دوره تبادلات  تر ر اندكي مشم  است. هه تعبير دقيقفض  هن ماذان در اين دو نف

كه اين امر هه خوهي  ه استحوزه ق، هودهيشار ها  كشّ و سمرقند علمي و فمري حوزه
هرخي در ملاجرت هرخي از علما و يا پرورش يافاگان حوزه ق، هه سمرقند و يا ملاجرت 

از اين روست كه هه  مشلود است. نيز هاي علمي ديگر البان عل، سمرقندي هه حوزهط
هاي  د و كشّ هيشار از آنمه ها انديشههاي جريان اماميان سمرقن رسد انديشه مي نظر

قراهت داماه  ـ كه همان ادامه جريان هشا، هن حم، هامدـ  مماب فض  در نيشاهور
اهت دارد و مضامين موجود در تفتير هاقي مانده از عيّامي هامد  ها مماب محدّثان ق، قر

 تواند گواه اين مطلب هامد. مي نيز هه خوهي
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اين نيز هرخي از هاي نخت داد كه در ميان خود اماميان سده اين مقاله نشان
ارين جريان هاي اين مقاله ملم ها وجود داماه است. هراساس داده هندي ها و صف جريان
هاي دو، و سو، هجري كه اكثريّت اماميه ها آن هه تقاه   اماميّه در سده داخلي

و  ها ر ميان گروه اكثريت نيز هرخي طيفپرداخاند  جريان هشا، هن حم، هود. الباه د
وجود داماند. ها اناقا  ميراث حديثي عراق هه ايران و تقويت جايگاه اماميان  ها حلقه

ميعيان امامي عراقي ها تغيير اندكي هه ايران ايران در سده سو، هجري  صف هندي 
 مناق  مد و تقاه  گروه اكثريّت ها جريان هشا، در قالب تقاه  اكثريّت اماميان ايران

 )ق، و سمرقند( ها حلقه فض  هن ماذان در نيشاهور مابلور مد.
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